
١٠٢١٤٢٢ 

١٧ 
 ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي((

  

ه ول   ૓नا ફه (٢ ส ه૟ষ ૓ح࢕(  

  ੢ॢ٢ح

  భ١٧س 
  
  
  
  

   علم الهديسلام والمسلمينالا حجت: استاد
  عادتي سآقاي ياسر  :آموزشيار



١٠٢١٤٢٢ 

١٧ 
١ ))شدبا  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  مقدمه
اصوليون در بحث از حجيت قطع، بحث تجري را نيز، به خاطر ارتباطش به مبحث حجيت قطع، مورد بررسي قرار 

 اگر چه قطعش مخالف واقع است و در واقع ، شد قطع به تكليف داردطور كه بيان خواهد ي هماندهند، زيرا متجرّّ مي
  .گيرد كه توضيح كامل آن در اين درس مورد بررسي قرار مي  چنان،تكليف ثابت نيست

اند؛ شهيد  اي را براي مدعاي خود آورده از ديرباز در مورد حرمت تجري بين علما اختلاف بوده است و هر گروه ادله
يز مستند به تحديد دايرة حق طاعت مولي نموده و با توجه به قاعدة حق طاعت مولي، حكم به حرمت صدر اين بحث را ن

  .نمايد تجري مي
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   درسمتن 
   التجرّي

لم  خالفه و أما إذا قطع بالتكليفِ و كان التكليف ثابتاً في الواقعِ اعتُبر عاصياً، و إذا قطع المكلفّ بوجوبٍ أو تحريمٍ فخالفه و
يستحقُّ  قد وقع البحثُ في أنّه هل يدانُ مثلُ هذا المكلفِّ المتجرّي بحكمِ العقلِ و  التكليف ثابتاً واقعاً سمي متجرّياً، ويكن

  العقاب كالعاصي أو لا؟
تكليف المنكشف مرّةً أخرى يجب أن نرجع إلى حقِّ الطاعةِ الذي تمثُّلُه مولويةُ المولى لتحدد موضوعه، فهل موضوعه هو ال و

لو لم يكن مصيباً؟ بمعنى أنّ حقَّ المولى على الإنسانِ هل في أن يطيعه في تكاليفِه التي  أو مجرّد الانكشافِ و للمكلفِّ،
  انكشفَت لديه، أو في كلِّ ما يتراءى له من تكاليفِه، سواء كان هناك تكليف حقّاً أو لا؟

  .يكونُ قد أخلَّ به فيستحقُّ العقاب: على الثاني و. تجرّي قد أخلَّ بحقِّ الطاعةِ؛ إذ لا تكليفلا يكونُ المكلفّ الم: فعلى الأولِ
لا شك في أنّه من الناحيةِ الاحتراميةِ  رعايةِ حرمتِه، و الصحيح هو الثاني لأنّ حقَّ الطاعةِ ينشأُ من لزومِ احترامِ المولى عقلًا و و
التحدي الذي يقع من المتجرّي، فالمتجرّي إذاً يستحقُّ العقاب  التحدي الذي يقع من العاصي، ورعايةِ الحرمةِ لا فرقَ بين  و

  .كالعاصي
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  معناي تجري
در كنار تجري به كار غالباً بايد به توضيح سه اصطلاح معروف ديگر كه  ،كه معناي تجري به خوبي آشكار گردد براي اين

اين چهار اصطلاح را با يك تقسيم و حصر مجموع .  انقياد، اطاعت و عصيان:ارتند از اين سه اصطلاح عب.رود، بپردازيم مي
  .دهيم عقلي توضيح مي

مكلفي كه قطع به تكليف دارد يا قطعش موافق با واقع است و يا مخالف آن و در هر دو صورت مكلف يا با قطع خود 
   ؛نمايد كند و يا با آن مخالفت مي موافقت مي

 اگر طبق قطعش و. شود  اين عمل او، عصيان ناميده مي، مكلف با آن مخالفت نمايدوابق با واقع باشد، اگر قطع مكلف مط
   .شود عمل نمايد اين عمل او، اطاعت ناميده مي

اگر در اما  ؛شود اگر قطع مكلف مخالف با واقع باشد و مكلف مطابق با قطعش عمل نمايد، اين عمل او انقياد ناميده ميو 
   .شود  اين عمل او تجري ناميده مي،كه مكلف قطعش مخالف با واقع است با آن مخالفت نمايداين صورت 

  :باشد پس هر يك از اين چهار اصطلاح داراي سه قيد مي
  . عمل مكلف بر طبق قطعش+ موافقت قطع با واقع + قطع مكلف =اطاعت 
  . مخالفت مكلف با قطعش+ موافقت قطع با واقع + قطع مكلف =عصيان 

  . موافقت مكلف با قطعش+ مخالفت قطع با واقع + قطع مكلف =انقياد 
  . مخالفت مكلف با قطعش+ مخالفت قطع با واقع + قطع مكلف =تجري 

  
FG 

  عصيان    مخالفت مكلف با قطعش        موافق با واقع                            
  اطاعت   وافقت مكلف با قطعش        م                                      قطع مكلف

  تجري  مخالفت مكلف با قطعش                                  مخالف با واقع          
  انقياد   موافقت مكلف با قطعش                                                               

  
 متجري مانند عاصي مستحق عقاب ،يم اين است كه آيا به حكم عقلسؤالي كه در اين مبحث به دنبال پاسخ آن هست

  هست يا بين عاصي و متجري فرق است و متجري مستحق عقاب نيست؟
  تطبيق 
  كان التكليف ثابتاً في الواقعِ اعتُبر عاصياً،   المكلفّ بوجوبٍ أو تحريمٍ فخالفه و1إذا قطع  ؛التجرّي
مت داشته باشد، پس با اين قطع خود مخالفت نمايد، و تكليف هم در واقع ثابت كه مكلف قطع به وجوب يا حر زماني
  گردد؛  در اين صورت مكلف عاصي محسوب مي) يعني قطع مكلف مطابق با واقع باشد(باشد 

   . ثابتاً واقعاً سمي متجرّياًلم يكن التكليف خالفه و أما إذا قطع بالتكليفِ و و
                                                 

، مخصوصاً بر مبناي شهيد صدر كه هر كاشفي را آيد  مانند امارات نيز مي،غير قطعين بحث در مورد باشد و گرنه ا از باب مثال مي» اذا قطع«عبارت . 1
  .دانند منجزِ تكليف مي
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يعني قطع (كليف يافت و با قطع خود مخالفت نمود و اين تكليف در واقع ثابت نبوده باشد، اما اگر مكلف قطع به ت
  .)تجرِّي فعل او و متجرِّي شخصيت اوست. (شود اين عمل مكلف تجري محسوب مي) مكلف مخالف با واقع باشد

  قُّ العقاب كالعاصي أو لا؟ ويستح1وقد وقع البحثُ في أنّه هل يدانُ مثلُ هذا المكلفِّ المتجرّي بحكمِ العقلِ
شود كه آيا اين متجري نسبت به فعل تجري، به حكم عقل  در مورد شخص متجري بحث در مورد اين سؤال واقع مي

گيرد و مستحق  كه مورد مؤاخذه قرار نمي  يا اين؟گيرد و مانند شخص عاصي مستحق عقاب است مورد مؤاخذه قرار مي
   عقاب نيست؟

06:42 Sco1:  
  ه تحديد مولويت مولي براي تعيين حكم تجريرجوع ب

در قسمت قبلي درس معناي تجري بيان گرديد و مشخص شد كه سؤالي كه در اين مبحث به دنبال پاسخ آن هستيم اين 
است كه آيا به حكم عقل، متجري مانند عاصي مستحق عقاب هست يا بين عاصي و متجري فرق است و متجري مستحق 

  عقاب نيست؟
 لازم است كه به ،كه حكم تجري و استحقاق عقاب متجري و يا عدم آن مشخص گردد  براي اين:دفرماي  ميشهيد صدر

 تا مشخص گردد كه فعل متجري حرام است يا نه؟ و ،قاعدة حق طاعت مولي و تحديد دايرة مولويت مولي رجوع شود
كه گفتيم  چنان . تجري را به دست آوردتوان حكم بعد از اين كه دايرة مولويت مولي و حق طاعت او مشخص شود مي

   .گردد دايرة مولويت مولي شامل تكاليف منكشفه مي
شود اين است كه آيا اين دايره حق طاعت مولي شامل  سؤالي كه در اين مبحث، نسبت به دايرة مولويت مولي مطرح مي

 چه اين تكاليف ، يعني. مطلقاً،شود ه ميشود و يا شامل تكاليف منكشف ها به واقع مي تكاليف منكشفه به شرط اصابت آن
  مطابق با واقع باشد و يا مخالف با آن باشد؟

حال اگر در جواب اين سؤال دايرة حق طاعت مولي را شامل تكاليف منكشفه به شرط اصابت آن به واقع بدانيم، به 
كي ثبوت تكليف در واقع و يعني موضوع داراي دو قيد باشد ي(عبارت ديگر موضوع حق طاعت، تكاليف منكشف باشد 

 اين تكليف از دايرة حق طاعت مولي خارج است و عقل حكم به لزوم امتثال )ديگري انكشاف اين تكليف براي مكلف
چنين اگر تكليف در واقع ثابت نباشد ولي مكلف توهم انكشاف آن را نمايد طبق اين ديدگاه تجري  هم. نمايد آن نمي

 كه مكلف قطع هر چند ،ب نيست؛ زيرا طبق اين مبنا تكليفي كه در واقع وجود نداردحرمت ندارد و متجري مستحق عقا
به ثبوت آن داشته باشد، از دايرة مولويت مولي خارج است و مكلف در واقع حق طاعتي را زير پا نگذاشته كه به سبب آن 

  .استحقاق عقاب پيدا كند
فه بدانيم خواه اين تكاليف در واقع ثابت باشد يا نه، مكلف با اما اگر دايرة مولويت مولي را شامل تمام تكاليف منكش

  .داند تجري حق طاعت مولي را زير پا گذاشته و لذا عقل، شخص متجري را مستحق عقاب مي
  
  
  

                                                 
  .گيرد  مورد بررسي قرار نمي،در مورد تجريوارد شده بحث عقلي است لذا آيات و روايات : يعني. 4
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FG 
  اف موضوع حق طاعت مولي مركب از ثبوت تكليف در واقع و انكش: ديدگاه اول)                                           الف

  .طبق اين ديدگاه فعل متجري استحقاق عقاب ندارد.                         آن براي مكلف استدو ديدگاه در مورد تحديد 
  باشد؛ خواه اين  موضوع حق طاعت مولي، صرف انكشاف تكاليف مي: ديدگاه دوم)              بحق طاعت مولي نسبت 

  طبق اين ديدگاه فعل متجري استحقاق عقاب .          كاليف در واقع ثابت باشد يا نه                      ت :به حكم تجري
  . دارد

  
  تطبيق 

المنكشف ه هو التكليفه، فهل موضوعموضوع دإلى حقِّ الطاعةِ الذي تمثُّلُه مولويةُ المولى لتحد أن نرجع ومرّةً أخرى يجب 
   مصيباً؟أو مجرّد الانكشافِ ولو لم يكن. للمكلفِّ

گذارد و اين رجوع  براي بار ديگر بايد به حق طاعت مولي رجوع كنيم، حق طاعتي كه آن را مولويت مولي، به نمايش مي
براي اينست كه موضوع حق طاعت را معين كنيم و بايد ببينيم كه آيا موضوع حق طاعت مولي تكليف منكشف است؟ يا 

   اين كه اين انكشاف مطابق با واقع نباشد؟ موضوع حق طاعت مولي، مجرد انكشاف است، ولو
 ى له من تكاليفِه، سواءه في تكاليفِه التي انكشفَت لديه، أو في كلِّ ما يتراءبمعنى أنّ حقَّ المولى على الإنسانِ هل في أن يطيع

  كان هناك تكليف حقّاً أو لا؟
ا در تكاليفي از مولي كه براي او منكشف شده اطاعت به اين معنا كه آيا حق مولي بر انسان اين است كه انسان، مولي ر

چه را كه براي عبد منكشف شده است اطاعت نمايد، خواه اين تكاليف  نمايد، يا حق مولي بر انسان اين است كه هر آن
  در واقع ثابت باشند يا نه؟

المتجرّي قد أخلَّ بحقِّ الطاعةِ؛ إذ لا تكليف ّلِ لا يكونُ المكلففعلى الأو.   
متجري حق طاعت مولي را زيرپا نگذاشته، ) دانست كه تكاليف منكشفه را موضوع حق طاعت مولي مي(بنابر ديدگاه اول 

  ) لذا متجري استحقاق عقاب ندارد(و مكلف تخيل تكليف نموده است . زيرا در واقع، تكليفي وجود ندارد
وعلى الثاني يكونُ قد أخلَّ به فيستحقُّ العقاب  

متجري حق طاعت مولي را زيرپا ) دانست كه موضوع حق طاعت مولي را صرف انكشاف تكليف مي(دگاه دوم و بنابر دي
  .باشد گذاشته و به حكم عقل مستحق عقاب مي

  
  كفايت صرف انكشاف تكليف براي ثبوت حق طاعت

 ثبوت واقعي كند و نيازي به صرف انكشاف تكليف براي ثبوت حق طاعت مولي كفايت مي) ره(شهيد صدر نظر به 
باشد كه از اين حكم عقل، ما  تكاليف براي ثبوت حق طاعت مولي نيست؛ چون منشأ حق طاعت، لزوم احترام مولي مي

گونه كه  گوييم مولي حق طاعت دارد، تا مبادا حرمتش مورد هتك واقع شود و همان كنيم و مي حق طاعت را انتزاع مي
اند مخالفت  ري وجود ندارد و هر دو با تكليفي كه به آن قطع داشتهمشخص است از اين جهت فرقي بين عاصي و متج

  .اند سان هتك حريم مولي نموده طور يكاند و هر دو به  نموده
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  تطبيق 
  رعايةِ حرمتِه،  و1الصحيح هو الثاني لأنّ حقَّ الطاعةِ ينشأُ من لزومِ احترامِ المولى عقلًا  و

؛ )داند كشاف تكليف ميكه موضوع حق طاعت مولي را صرف ان( استدوم نظر صحيح در مورد حق طاعت مولي، نظرية 
  شود  زيرا حق طاعت مولي از حكم عقل به لزوم رعايت احترام مولي انتزاع مي

التحدي الذي يقع من   الذي يقع من العاصي، و3رعايةِ الحرمةِ لا فرقَ بين التحدي  و2لا شك في أنّه من الناحيةِ الاحتراميةِ و
كالعاصي4المتجرّي، فالمتجرّي إذاً يستحقُّ العقاب .  

زند و هتك  و شكي نيست كه از ناحية احترام مولي و رعايت حرمت مولي فرقي بين هتك حرمتي كه از عاصي سر مي
پس متجري مانند . اند زند، وجود ندارد و هر دو به يك ميزان حرمت مولي را زيرپا نهاده حرمتي كه از متجري سر مي

  .باشد اصي مستحق عقاب ميع
  :نكته

كرد؛ بلكه  داند، نبايد بحث تجري را مقيد به مبحث قطع مي طبق مبناي شهيد صدر كه مطلق انكشاف را منجز تكليف مي
  .شود بحث تجري مطرح مي ،در موارد احتمال منجز در موارد منجزيتش

توان برائت  حص از ادله نشود نمي نيز تا ف»بلا بيانمسلك قبح عقاب «كه بنابر  احتمال قبل الفحص  به عنوان نمونه در
كه علم به وجود  احتمال مقرون به علم اجمالي جنين در باشد و هم قبل از فحص تكليف محتمل منجز ميو جاري كرد 

   .مردد بين دو يا چند شيئ مشخص استتكليف داريم اما متعلق اين تكليف 
19:51 Sco2:  

                                                 
 قيد لزوم است. 2

  .ه واقعيهي لم يصدر منه ما فيه مفسدإلاّ فإنّ المتجرّ ، وه الواقعيهلا من ناحية المفسد. 4

 .هتك حرمت: يعني. 5

 بنفس الملاك الثابت عقلاً، وهو عدم رعاية حرمة المولى. 6



١٠٢١٤٢٢ 

١٧ 
٧ ))شدبا  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  چكيده
 تجري و شخص او ، خود مخالفت نمايد اما قطع او مخالف با واقع بوده باشد، اين عمل مكلفاگر مكلف با قطع. 1

  .شود متجري ناميده مي
اگر موضوع حق طاعت مولي مركب از ثبوت تكليف و انكشاف آن براي عبد باشد، متجري مستحق عقاب نيست؛ زيرا . 2

  . استحقاق عقاب پيدا كندتاحق طاعت مولي را ضايع نساخته 
 خواه در واقع تكليفي ثابت باشد يا نه، فعل متجري هتك ،اگر موضوع حق طاعت مولي صرف انكشاف تكليف باشد. 3

  .باشد شود؛ لذا به حكم عقل، متجري مستحق عقاب مي حرمت مولي و ضايع كردن حق طاعت مولي محسوب مي
نيازي به ند و براي ثبوت حق طاعت، ك صرف انكشاف تكليف براي ثبوت حق طاعت كفايت ميبه نظر شهيد صدر . 4

 عقل از بنابراين. باشد نيست؛ زيرا منشأ انتزاع حق طاعت، حكم عقل به لزوم حفظ حرمت مولي ميثبوت تكليف در واقع 
  .گذارد  بين عاصي و متجري فرقي نمي،جهت هتك حرمت مولي

  
  
  


